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پیوندی برای جان و جانان
�

هرگونه ارتباطی که ما را به معشوق نزدیک کند، همواره برای مایی که عاشق 
هستیم، جذاب و درخورتوجه است که فرد عاشق تمام مسیرهایش به معشوق 
ختم می‌شود. در ادبیات کهن ما فارسی‌زبانان، رابطه عاشق و معشوق بسیار عمیق 
و با ظرایف و لطایف خاص توصیف شده است، پس بیراه نیست که نویسندگان 
معاصر و هم‌عصر ما نیز دستی توانا در توصیف حالات عاشقانه خود داشته 

باشند و تألیف‌های خوبی از خود به‌جای بگذارند.
در قسمت »بردار و بخوان« چاپ دیروز با نویسنده خوش‌ذوق و صاحب آثار، 
»رضا بابایی«، آشنایی پیدا کردید. امروز هم با یک اثر بسیار روان با نثری ادبی 
و با نگاهی عارفانه و عاشقانه به جلوه زمینی ارتباط با معشوق ازلی و ابدی، 

پرداخته‌ایم. کتاب پیوند جان و جانان.
بسیاری از علما و عرفا اعتقاد دارند که توجه و اقبال جان و دل آدمی‌ به محبوب 
واقعی، تنها در پرتو یک چیز حاصل می‌شود و آن عشق و محبت به خداوند و 
تعلق قلبی شدید به اوست. عشق حقیقی، عشق به خداوند سبحان و محبت 
درونی و قلبی به آفریدگار تواناست و در اجرای فرمان خداوند و کسب رضایت، 
از جان و مال گذشتن است. یکی از جلوه‌های عشق به خداوند، نماز است. 
در حدیثی از امام‌علی)ع( آمده است :»هرگاه کسی به نماز می‌ایستد، شیطان 
گرفته است«. حسودانه به او می‌نگرد؛ به‌خاطر آنکه می‌بیند رحمت خدا او را فرا
اینک کتاب پیش‌رو تجلی هزاران عاشقانه حقیقی درباره این مهلت آسمانی 
گفت‌وگو با معبود است که در چهار فصل نگاشته‌ شده و نشر مهستان آن را 
منتشر کرده است تا باعث طراحی زیبا از نماز در ذهن جوانان و نوجوانان 

یکتاپرست باشد.
در بخشی از اثر می‌خوانیم: »بی‌نمازی، بیگانگی از حقیقت و محبت است و 
لب فروبستن از نجوا با خدای مهربان، محرومیت از شیرین‌ترین تجربه‌های 

معنوی است«.
ایــن اثــر حــاوی عاشــقانه‌هایی بــرای نمــاز و نیایــش اســت. درمــورد چیســتی نمــاز، 
گــون و... ســخن گفتــه اســت. ایــن  اعجــاز آن، اذان، نمــاز در حکایت‌هــای گونا
کتــاب را می‌تــوان عاشــقانه‌هایی بــرای نمــاز و نیایــش دانســت کــه در چنــد فصــل 
کوشــیده اســت دربــاره اهمیــت نمــاز و کارکــرد آن ســخن بگویــد. کتــاب در چهــار 

فصــل نوشــته شــده اســت.

برشی از کتاب:
غ دل برای پرواز تا آشیانه  »نماز و نیایش، دو بال مر
تقرب است. نماز، راه وصال است و نیایش، زبان وصل. 
آنان که دل به نماز بسته‌اند و پیوسته سرود نیایش را 
زمزمه می‌کنند، حقیقت هستی را دریافته‌اند. بی‌نمازی، 
بیگانگی از حقیقت و محبت است و لب فروبستن از نجوا 
با خدای مهربان، محرومیت از شیرین‌ترین تجربه‌های 
معنوی است. کتاب پیوند جان و جانان، در چهار فصل، 
می‌کوشد چهره زیبای نماز و نیایش را به نظاره بنشیند و 

خدای نماز و نیایش را بستاید.«

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

سمانه رضوانی| وقتی آدم)ع( آمد روی زمین، خدا 

! گفت برای خودت خانه بساز
آدم اولین پیامبر خدا بود و آن خانه اولین خانه.

)حضرت محمد)ص(، کنزالعمال(.
قبل‌تر شیطان قسم خورده بود خلیفه‌ا... را از 
خدا دور کند. در همه این مدت، شیطان بیکار 
ننشست و هر روز راه جدیدتری برای وسوسه 

پیدا می‌کرد.
به قوم نوح که رسید، وقتی تعداد اندکی از 
قومش ایمان آوردند و بقیه فریب شیطان را 
خوردند، عذاب تحقق پیدا کرد و دنیا را آب 

برد، آن خانه هم ویران شد.
ابراهیم)ع( همسر و فرزندش را که به حجاز برد، 

خطاب به خدا گفت:

یْــرِ 
َ

تِــى بِــوادٍ غ یَّ رِّ
ُ

سْــکَنْتُ مِــنْ ذ
َ
ــى أ نِّ نــا إِ بَّ رَ

نــا لِیُقِیمُــوا  مِ رَبَّ عٍ عِنْــدَ بَیْتِــکَ المُحَــرَّ رْ ذِى زَ
ئِــدَةً مِــنَ النّــاسِ تَهْــوِى 

ْ
ف

َ
 أ

ْ
اجْعَــل

َ
ــاه ف الصَّ

هُــمْ 
َّ

عَل
َ
ل تِ  ا مَــر

ّ
لثَ ا مِــنَ  هُــمْ 

ْ
ق زُ رْ ا وَ یْهِــمْ 

َ
ل إِ

.)۳۷ ونَ)ابراهیم،  یَشْــکُرُ
کن  خانــواده‌ام را کنــار خانــه محتــرم تــو ســا

کــردم.
پس جای خانه خدا مشخص بوده است، اما 
در سرزمین خشکی که بعد از جوشیدن زمزم 
زیر پای اسماعیل)ع(، عده‌‌ای در آنجا ماندند 

و کمی‌ رونق گرفت.
بعد از مدت‌ها ابراهیم برای مأموریت 

مهمی‌ به حجاز رفت. اسماعیل 
ز  گل ا ، هر دو  که دید را 

گلشان شکفت.
ابراهیم دستور خدا را به اسماعیل رساند. 
مأموریت مهم همین بود؛ بازسازی خانه خدا 

برای عبادت مردم؛ خانه‌ای امن:
وا 

ُ
خِذ

ّ
 وَاتَ

ً
مْنا

َ
نا البَیْتَ مَثابَه لِلنّاسِ وَأ

ْ
»وَ إِذ جَعَل

ىً...)بقره، ۱۲۵(.
ّ

مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَل
اسماعیل با جان و دل قبول کرد.

گرفــت بــرای  خــدا از هــر دوی آن‌هــا عهــد 
کســانی کــه طــواف می‌کننــد، بــرای کســانی کــه 
ــه  معتکــف می‌شــوند و نمــاز می‌خواننــد، خان

ک کننــد. را از پلیدی‌هــا پــا
نْ 

َ
أ  

َ
سْمعِیل إِ وَ هِیمَ  ا بْر إِ ل‏ى  إِ نا  عَهِدْ وَ . . . .

عِ 
ّ
کَ لرُّ ا وَ کِفِینَ  لعا ا وَ ئِفِینَ  لِلطّا بَیْتِىَ  ا  ر طَهِّ

جُودِ)بقره، ۱۲۵(. السُّ
از آن زمان که ابراهیم)ع( خانه کعبه را ساخت، 
آن خانه تبدیل به محل امنی شد برای 

هر کسی که به آنجا پناه می‌آورد.

امــا در قــرآن زیــاد از دعــای ابراهیــم آمــده 
اســت و بعــد خداونــد از اجابــت دعــای او 
ســخن می‌گویــد. ابراهیــم)ع( بعــد از اجــرای 
امــر پــروردگار دعــا کــرد کــه ایــن شــهر را محــل 
امنــى کــن و اهلــش را -البتــه آن‌هایــی را کــه بــه 
خــدا و روز جــزا ایمــان م‌ىآورنــد- از ثمــرات، 

روزى بــده!
 
ً
 آمِنــا

ً
ــدا

َ
 هــذا بَل

ْ
 إِبْراهِیــمُ رَبِّ اجْعَــل

َ
 وَ إِذ قــال

مَــراتِ مَــنْ آمَــنَ مِنْهُــم 
ّ
ــهُ مِــنَ الثَ

َ
هْل

َ
زُقْ أ وَارْ

عُــهُ  مَتِّ
ُ
أ

َ
ــرَ ف

َ
 وَمَــنْ کَف

َ
ِ وَالیَــوْمِ الآخِــرِ قــال

بِــالَلّ
ــسَ  ــارِ وَبِئْ ــذابِ النّ ــ‏ى عَ هُ إِل ــرُّ ضْطَ

َ
ــمَّ أ

ُ
ــاً ث لِی

َ
ق

المَصِیرُ)بقــره، ۱۲۶(.
خدا در پاسخ به دعای ابراهیم)ع( می‌گوید: به 
آن‌ها هم که ایمان نم‌ىآورند، چندصباحى 
روزى م‌ىدهم و سپس به‌سوى عذاب دوزخ 
که بدمصیرى است، روانه‌شان می‌کنم؛ روانه‌اى 

اضطرارى.

نگاهی به فعالیت‌های علمی‌ زنان خاندان اهل‌بیت)ع( 

نور الهام‌بخش دانش
حمیــده ذاکــری| هرچنــد تاریــخ بــه زندگــی علمــی‌ بانــوان ‌به‌خصــوص‌ بانــوان مســلمان، کــم پرداختــه اســت و امــروز 

بــرای مــا تصــور فعالیــت علمــی‌ و برگــزاری کلاس درس و بحــث بــرای زنــان صــدر اســام و ســال‌های پــس از آن کمــی‌ 
دشــوار بــه نظــر می‌رســد امــا بــه کمــک روایت‌هایــی کــه از زنــان در خانــدان اهل‌بیــت)ع( موجــود اســت، می‌تــوان گفــت 
کــه زنــان و دختــران در ایــن خانــدان مبــارک چــه در ســال‌های آغازیــن اســام و چــه در دهه‌هــای بعــد بــه فعالیت‌هــای 
علمــی‌ توجــه می‌‌کرده‌انــد؛ فعالیت‌هایــی کــه برکــت حرکت‌هــای اجتماعــی زنــان در صــدر اســام بــود و هــم همســران و 
دختران خاندان عصمت و طهارت را شامل می‌شد و هم موجب رشد و شکوفایی زنانی می‌شد که از محضر آنان 
 حضــرت فاطمــه زهــرا)س(

ً
 بهره‌منــد می‌شــدند. در ادامــه نگاهــی بــه فعالیت‌هــای ایــن بانــوان مطهــر و عالِــم خصوصــا

خواهیم انداخت که فعالیت‌های علمی‌شان مانند چراغ‌های بدون خاموشی، الهام‌بخش است.

تّکالاً عَلی ما بَیْنَکَ و بَینَهُ تُضیعَنَّ حَقَّ اَخیک اِ  مولی امیرالمؤمنین)ع(: لا
هُ. )نهج‌البلاغه، نامه٣١(

َ
ضَعتَ حَقّ

َ
خٍ مَن أ

َ
هُ لَیسَ لَکَ بِأ

َ
نّ فاِ

که با یکدیگر  امام علی)ع(:حق برادر دینی خود را به‌خاطر سابقه‌ای 
کار، برادری‌تان نیز از بین خواهد رفت. که با این  دارید، ضایع مکن 

روشـنـا

خانه امن

یادداشت 

دیده فرو بر به گریبان خویش!
�

؛ چون هیچ انسان  هر انسانی می‌تواند عیوبی داشته باشد
غیرمعصومی، کامل نیست و هر کسی در زندگی خود نقص‌ها و 
خطاهایی دارد؛ خطاهایی که گاهی پنهان و گاهی آشکار است 
و عیوبی که گاهی مخفی و گاهی پیش چشمان مردم است، اما 
نکته‌ای که در این میان مهم است، این است که انسان به فکر 

اصلاح این عیوب و رفع این خطاها باشد.
امیرالمؤمنین)ع( در حکمت۵۱ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: »عَیْبُکَ 
ک: عیب تو تا آن‌گاه که روزگار با تو هماهنگ 

ّ
سْعَدَکَ جَدُ

َ
مَسْتُورٌ، مَا أ

باشد، پنهان است«.
درواقع حضرت امیر)ع( با بیان این جمله، چند نکته مهم را یادآوری 

می‌کنند که ذکر و توضیح آن‌ها خالی از لطف نیست.
 اول: همه ما می‌دانیم همه افراد و هر کسی عیوبی دارد که گاهی 

به‌خاطر سنت الهی از چشم مردم مخفی است.
دوم: نکته بعد این است که بداند این حال تا ابد ادامه نخواهد یافت؛ 
یعنی ممکن است این عیب پنهان چند صباح دیگر آشکار بشود و 

آبروی انسان را ببرد، پس نباید مغرور شود و از این اتفاق، خودش را مصون بداند.
سوم: انسان حتما باید یادش باشد که این عیوب می‌تواند موقتی باشد، بنابراین باید 
از این فرصت استفاده کند و برنامه‌ای برای برطرف کردن این عیوب و خطاها بچیند.

همین موضوع در حکمت‌های دیگری از نهج‌البلاغه بیان شده است. امام)ع( در 
دْبَرَتْ 

َ
إِذَا أ عَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ وَ

َ
حَد أ

َ
نْیَا عَلَى أ

ّ
قْبَلَتِ الدُ

َ
حکمت نهم فرموده‌اند: »إِذَا أ

عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ: هنگامی‌که دنیا به کسى روى آورد، نیک‌ىهاى دیگران 
را به او عاریت م‌ىدهد و هنگامی‌ که دنیا به کسى پشت کند، نیک‌ىهاى خودش را 

نیز از او سلب می‌کند«.
حضرت می‌فرمایند وقتی روزگار به تو پشت کند، نه‌تنها عیوب خودت آشکار می‌شود، 
بلکه حتی عیوب دیگران را به تو نسبت می‌دهند و اینکه حتی محاسن خودت را 
نیز نفی می‌کنند، پس نباید از این موضوع، خودمان را ایمن بدانیم و باید به فکر 

برطرف کردن عیوب خود باشیم.
گاه  از طرف دیگر وقتی مردم از ما تعریف و تمجید می‌کنند، درحالی‌که از عیوب ما آ
نیستند، به خودمان مغرور نشویم و عیوب خودمان را فراموش نکنیم. اصلاح عادات 
زشت یا بازگشت و توبه از آن چیزی که می‌دانیم اشتباه است، فرصتی است که باید 
خدا را شکر کنیم و به اینکه عیبمان پنهانی است، خو نگیریم و دست از تلاش برای 

بهتر شدن برنداریم.
در حکمت۱۰۰ نهج‌البلاغه حضرت علی)ع( عبارت بسیار زیبایی درباره همین موضوع 

بیان می‌کنند و می‌فرمایند:
عْلَمُ 

َ
نَا أ

َ
عْلَمُ بِی مِنْ نَفْسِی، وَ أ

َ
کَ أ

ّ
هُمَّ إِنَ

ّ
»وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِی وَجْهِهِ، فَقَالَ)علیه السلام(: اللَ

 یَعْلَمُونَ: 
َ

]لِی[ لَنَا مَا ل ونَ، وَ اغْفِرْ
ّ

ا یَظُنُ ]اجْعَلْنِی[ اجْعَلْنَا خَیْراً مِمَّ هُمَّ
ّ
بِنَفْسِی مِنْهُمْ؛ اللَ

هنگامی‌ که کسى او را رویاروى می‌ستود، چنین فرمود: بارخدایا! تو از من به خودم 
داناترى و من، خود را بهتر از ایشان می‌شناسم. بارخدایا! مرا بهتر از آن دار که اینان 

.»! می‌پندارند و گناهانى را که اینان نمی‌دانند، براى من بیامرز
پس در اینجا چند نکته روشن وجود دارد؛ اول اینکه نباید حرف‌ها و قضاوت‌های 
گاهانه دیگران بر روحیه ما تأثیر منفی بگذارد و دوم آنکه پیوسته باید عیوب و  ناآ
خطاهایمان جلوی چشم‌مان باشد و از آن‌ها طلب غفران کنیم و به فکر از بین 

بردن و جبران کردنشان باشیم.
نکته دیگری که در همین بحث عیوب وجود دارد، این است که برطرف کردن عیوب 

خودمان، باید ما را از پیگیری عیوب دیگران دور کند که گفت:
عیب کسان منگر و احسان خویش

دیده فرو بر به گریبان خویش!
کبــر العیــب ان تعیــبَ مــا فیــک  و نیــز حضــرت امیــر)ع( در تعبیــر زیبایــی می‌فرماینــد: »ا
مِثلُــه: بدتریــن عیــب آن اســت کــه به‌جــای آنکــه در آینــه دقــت عیــوب خــودت را ببینــی 
و پــی برطــرف کــردن آن‌هــا باشــی، پیوســته در جســت‌وجوی عیــوب مــردم باشــی«، 
پــس مؤمــن کــه دنبــال برطــرف کــردن عیب‌هــای خــودش اســت، از کنجــکاوی کــردن 
و پرداختــن بــه عیــوب دیگــران بازمی‌مانــد و ایــن نکتــه در زندگــی اجتماعــی، بســیار 

مهم اســت.
از خداوند بزرگ می‌خواهیم توفیق توجه به این حکمت‌های نورانی را به ما عطا کند 

و در مسیر برطرف کردن عیب‌هایمان، همه ما را یاری کند. ان‌شاء‌ا... .

احکام 

پاک‌کنندگی آفتاب 
 پرســش:  آیا آفتاب می‌تواند با تابش از پشــت شیشــه، 

ک کند؟ دیــوار نجــس را پــا

پاسخ اجمالی:  آفتاب زمین و ساختمان و چیزهایى 
کــه ماننــد در و پنجــره در ســاختمان بــه‌کار بــرده شــده 
اســت و همچنیــن میخــى را کــه بــه دیــوار کوبیده‏‌انــد)و 
جــزو ســاختمان حســاب می‌شــود( بــا شــش شــرط 

ک می‏‌کنــد: پــا
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اول: چیز نجس به‌طورى تر باشد که اگر چیز دیگرى به آن برسد، تر شود، 
پس اگر خشک باشد، باید به وسیله‏‌اى آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.

چهارم: آفتاب به‌تنهایى چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثلا چیز نجس به‌واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک 
نمی‏‌شود. ولى اگر باد به قدرى کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده است، اشکال ندارد.

پنجم: آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته است، یک‌مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و 
ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک کند، فقط روى آن پاک می‏‌شود و زیر آن نجس می‏‌ماند.

 ششم: مابین روى زمین یا ساختمان که آفتاب
به آن می‏‌تابد، جسم پاک دیگرى فاصله نباشد.

همچنین آفتاب، حصیر نجس را پاک می‏‌کند و درخت 
و گیاه نیز به‌واسطه آفتاب پاک می‏‌شوند.

سوم: چیزى از تابیدن آفتاب جلوگیرى نکند، اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند این‌ها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز 
پاک نمی‏‌شود، ولى اگر ابر به قدرى نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیرى نکند یا تابیدن آفتاب از پشت شیشه اشکال ندارد.

دوم: اگر عین نجاست در آن چیز باشد، 
پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف کنند.

قصه ابراهیم)ع( 13

رهبر علمی‌ زنان 
��

حضرت فاطمه‌زهرا)س( شــاید نخســتین بانوی 
عالــم و مــدرس در خانــدان عصمــت و طهــارت 
ــوار  ــوی بزرگ ــن بان ــک ای ــدون ش ــا ب ــند ام نباش
ســرآمد زنــان فاضــل ایــن خانــدان هســتند. 
ایشــان به‌گــواه روایــات، یکــی از مخــازن و 
منابــع علــم الهــی بودنــد و در ســال‌های 
کوتــاه حیاتشــان، هــم خــود بــه کســب علــم 
به‌خصــوص‌در حــوزه دیــن مشــغول بودنــد 
و هــم ماننــد یــک مربــی بــرای آمــوزش زنــان 
جامعه‌شــان تــاش مســتمر می‌کردنــد؛ بــرای 

نمونــه نقــل شــده اســت کــه فاطمــه)س(، 
دختــر گرامــی پیامبــر خــدا)ص(، در منــزل 
کلاس‌هــای درس برگــزار می‌کردنــد و زنــان 

گاهــی یافتــن از مســائل  مســلمان بــرای آ
دینــی، خدمــت ایشــان می‌شــتافتند و پاســخ 
سؤالاتشــان را از ایشــان می‌گرفتند)بابــازاده، 
۱۳۸۰، ص۱۴۳(. خــوب اســت بدانیــد برخــی 
اصحــاب پیامبــر)ص( نیــز از محضــر ایشــان بهــره 
می‌بردنــد؛ چنان‌کــه ســلمان می‌گویــد: خدمت 
حضــرت زهــرا)س( رســیدم و خواهــش کــردم 
چیــزی بــه مــن یــاد دهــد. ایشــان دعــای نــور را 
به من تعلیم دادند. من نیز آن دعا را به بیش 
از هزار نفر از اهالی مکه و مدینه آموزش دادم 
و منشــأ آثــار و بــرکات خوبــی بــرای آن‌هــا شــد.

دختــران و همســران امامــان معصــوم نیــز اهــل 
فعالیــت علمــی بودنــد؛ چنان‌کــه گــزارش شــده‌ 
اســت حضــرت  ســکینه، دختــر امام‌حســین)ع( 
کــه خــود اهــل ادب بــود و مورخــان دربــاره 
 ، ند شــته‌ا نو ن  یشــا ا ی  ر و ســخنو حــت  فصا
جلســات شــعر و ادب برگــزار می‌کــرد و بســیاری 
از شــاعران نامــی‌ بــرای اصــاح اشــعار خــود 
۱۴۱۳ق،  نــزد ایشــان می‌آمدند.)اصفهانــی ، 
ص‌۱۶۲(. همچنیــن محققــان، اندیشــمندان 

و راویــان حدیــث، بــرای برطــرف کــردن شــبهه‌ها 
و پرســش‌های علمــی و فقهــی خــود، بــه منــزل 
حضــرت ســکینه)ع( مراجعــه می‌کردنــد. آن بانــو، 
منــزل خــود را، محفــل زنــان و دختــران عــرب 
کــرده بــود و تبلیــغ دیــن خــدا را از راه ایــن محفــل 

ادبــی انجــام مــی‌داد.
ایشان در کتب حدیث به‌عنوان یکی از راویان 
حدیــث معرفــی شــده‌ اســت. به‌جــز ایشــان در 
روایــات از خدیجــه، دختــر امام‌جــواد)ع(، نیــز 

نقــل شــده‌ اســت کــه در مباحــث علمــی و کلامــی 
ســرآمد بــود و در دوران غیبــت دربــاره غیبــت 
. وشــنگری پرداختــه‌ اســت مــام عصــر بــه ر ا
۱۴۱۱ق، ص‌۳۲۵(. حمیــده،  )ر.ک. حســون، 
همســر امام‌صــادق)ع(، از دیگــر زنانــی بــود کــه 
بــا بهره‌گیــری از مکتــب اهل‌بیــت)ع(، در مقامــات 
علمــی بــه درجــه‌ای رســید کــه امام‌صــادق)ع( 
بــه بانــوان می‌فرمودنــد در مســائل و احــکام 

ــه او رجــوع کننــد. علمــی ب

از شعر و ادب تا
بحث و درس

الگویی برای روشنگری
��

با وجود مادری چون حضرت فاطمه)س( مسلم 
است که دومین نام در این فهرست دخترشان، 
حضرت زینب)س( خواهد بود. ایشان هم مانند 
مادر خود از علوم الهی بهره‌مند بودند. در این 
مورد از امام‌سجاد)ع( می‌خوانیم: »ای خواهر 
پدرم! خدای را شکر و سپاس، تو دانایی هستی 
که کسی به تو نیاموخته است و فهمیده و 
درک‌کننده‏‌ای هستی که کسی به تو نفهمانده 
است«.)حسون، ۱۴۱۱ق، ص‌۳۸۱(. هرچند ما 
درباره تلاش‌های حضرت زینب)س( در واقعه 
عاشورا بیشتر شنیده‌ایم اما آن حضور 
تأثیرگذار و پیام‌آوری خاص‌ جز به پشتوانه 
علمی ناممکن بود. درباره فعالیت‌های 
علمی‌ حضرت آمده‌ است: »ایشان مجلسی 
خاص‌ برای تفسیر قرآن داشتند که در آن 
به زنان آموزش می‌دادند«. در برخی روایات 
آمده است که او را مجلس علمی بود و زنان 
به قصد آموختن احکام دین نزد او می‏‌رفتند. 
حضرت زینب)س( همچنین یکی از نخستین 
زنان راوی حدیث است.)فاطمه‌زهرا)س(؛ 
شادمانی دل پیامبر، ص‌862(. گفتنی است 
بانو »جده«، مادر امام‌حسن عسکری)ع(، از دیگر 
زنانی بود که مانند حضرت زینب)س( بعد از 
شهادت امام زمان خود و آغاز غیبت صغری، 

پاسخ‌گوی سؤالات و مشکلات شیعیان بود.


